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 شصت و هشتاد  هايدر رمانهاي دهه تقابلهاي جنسیتي و مقایسه تحلیل
  مورد مطالعه: رمانهاي دل فولاد، باغ بلور، نگران نباش، کافه پیانو

 

 *زهرا حیاتيدکتر 
 عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 مریم عاملي رضایيدکتر 
 مطالعات فرهنگي عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و

 **مژگان مسعودي

 چکیده

در این مقاله به بررسی تطبیقی تقابلهای جنسیتی در دو رمان دهه شصت شمسی )باغ بلور و 
پیانو( پرداخته شده است. سطح  دل فولاد( با دو رمان دهه هشتاد شمسی )نگران نباش و کافه

پردازی است. از تحلیل کلی  یتها، دو عنصر بنیادین روایت یعنی رویداد و شخص بررسی تقابل
در رمانهای دهۀ . 1آید:  هایی که در پس نگاه جنسیتی متون مورد مطالعه وجود دارد، برمی تقابل

سرزندگی  گری و افسردگی/ روسپی آزادی؛ پاکدامنی/ های سنت/تجدد؛ تقید/ شصت، دوگانه
 تأهل؛ واقعگرایی/ د/گذشته؛ تجر های امروز/های دهه هشتاد، تقابلدر رمان. 2 است.مشترک 

آرمانگرایی؛ جنسیت روانی/ جنسیت فیزیولوژیک نسبت به تقابلهای دو رمان دهه شصت 
افسردگی در  آزادی؛ سنت/تجدد و سرزندگی/ هایی مانند تقید/ متفاوت است و البته دوگانه
 رمانهای دو دهه مشترک است.

 پیانو. ولاد، نگران نباش، کافهباغ بلور، دل ف نقد جنسیتی، تحلیل تقابلها،ها:  کلیدواژه

 

                                                 
 5/12/1397 تاریخ پذیرش مقاله:                    25/9/1397تاریخ دریافت مقاله: 

    hayati.zahra@gmail.com نویسنده مسئول  *

      پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  دانش **  
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  بیان مسئلهو  ادبیات نظري. 1
نقش تقابلهای دوتایی در به نظم آوردن پیچیدگی تجربیات بشری  از نظر ساختارگرایان، 

دارد. یاکوبسن در تحقیقات خوود بوه ایون نتیجوه رسویده اسوت کوه درک        بسیار مهمی 
است؛ چرا که کودک اولوین چیوزی    نخستین فعالیت منطقی در کودکان ،تقابلهای دوگانه 

ایون اسوت کوه کسوی موادر او هسوت یوا نوه کوه ایون خوود             ،دهود  را که تشخیص می
تری مانند زبوان وجوود دارد و    تقابلها در سطح پیشرفته اما برخی از  انگاری است؛ دوگانه

سوسوور تموایز میوان     .(159 –153)چنودلر:  د شوو  میدر فرآیندهای فرهنگی به کار گرفته 
ای سولبی و   گوید مفاهیم به گونه دانست. او می ها را مهمتر از شباهت میان آنها می نشانه

آنچوه  »یابود.   شوود و ارزش موی   اجوزای یوک پیوام شوناخته موی      دیگراز طریق تقابل با 
هوای دیگور    نشانه است به بیان دقیق بودن آن چیزی اسوت کوه نشوانه    هرکنندة  مشخص
  .(18: 1393)سجودی، « نیستند

بورای   ؛رسد تقابلهای دوگانه در فرهنگ برای اهل فرهنگ طبیعی به نظر می از  بسیاری
بورای اهول فرهنوگ عوادی و طبیعوی بوه نظور        « ذهن / بودن »و « مرد / زن»نمونه تقابل 

اند و در تمام ارتباطوات روزانوۀ خوود آن را تموایزی      چرا که با آن مأنوس شده سد؛ر می
فرهنگ برای هر ر عادی شدن، اتفاق دیگری که در دانند. علاوه ب مبتنی بر عقل سلیم می

کوه  شود  اضافه میعمودی هم بر رابطۀ افقی  ای رابطهافتد، این است که  تقابلها می برخی 
هور رمزگوان فرهنگوی، نظوام مفهوومی      »گوید:  جفتهای متقابل با هم دارند. سیلورمن می

چنانکه اصوطلایی ملول    ؛تقابلها و تعادلهای کلیدی شکل گرفته است است که بر اساس 
یابد و بوه هموین ترتیور هور اصوطلا  در       مرد در تقابل با اصطلایی ملل زن، تعیّن می

زن در دسوتۀ نموادین    .(36: 1983)سیلورمن، « گیرد های نمادین جای می ای از نسبت دسته
گیرد به طوری که برای ملوال تولیود    بدن و ضعیف و مرد در دستۀ قوی و ذهن جای می

لوازمی را که بیشتر مورد استفادة زنان است بوا اواهر جوذابتر و     ،خانگی لوازمکنندگان 
 تر ااهری ساده ،کنند در یالی که لوازم مورد استفادة مردان تری به بازار عرضه می رنگی

نویسود: تقابلهوای    مانند لوازم صوتی و تصوویری. کوالر موی    ؛ستادارد و اغلر مشکی 
عناصر را به نظم در آورد و همین سبر شده اسوت کوه    ترین توانند نامتجانس دوگانه می
انگاری تا این ید فراگیر شود چرا که انسانها با به کار بستن تقابلها راهوی نسوبتا     دوگانه

از نظور لوویی    .(25: 1388)کوالر،  انود  آسان برای بوه نظوم درآوردن تجربیوات خوود یافتوه     
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سوازند و کنشوهای    ع را موی ی دوگانوه زیربنوای فرهنگوی جوامو    استراوس همین تقابلها
یکی از عملکردهای بنیادین ذهون آدموی   »گیرد.  فرهنگی انسانها از این تقابلها نشئت می

 .(77: 1384)برتنس، «هاستخلق تقابل
دالهوا را بخشوی از     پردازان ساختارگرا زوج نظریه است.متون نیز ساختۀ این تقابلها  
معنوای هور واژه در    ،ند. از نظر سوسورگیر ان متن در نظر میساخت یا ساختار پنه ژرف

است که با دیگر واژگان دارد. گاهی تنها یک سوویه  منوط ای به روابط تقابلی  نظام نشانه
. ها به سویه پنهان نیز دست یافوت لتوان با تحلیل تقاب شود و می از تقابلها در متن ذکر می

یوار سواختار موتن قورار     ی دوگانه هسوتند کوه در اخت  ای از تقابلها متون ساختۀ مجموعه»
بورای ملوال    ؛نند و اغلر سربسوته و ناپیودا هسوتند   رسا گیرند و به تلبیت آن یاری می می

ممکن است در استعارات متن پنهان شده باشند یا در بیشتر موارد تنها یک جوز  تقابول   
توانیم از وجود یک جوز  غایور هوم     شود و در نتیجۀ این ذکر دقیق ما می دقیقا ذکر می

 .(149: 1384)برتنس، « شویم آگاه
معتقد است هور جوز     1وزنی برابر دارد. یاکوبسن مبدع نظریۀ نشانداریکمتر تقابلها 

از یک نظام زبانی بر اساس تقابل در امر متناقضی شکل گرفته است؛ یعنی یضوور یوک   
نشانی( وقتی الفوا  بوه صوورت جفتوی وجوود       ویژگی)نشانداری( در مقابل غیابش )بی

شدگی متقارن باشد، بلکه در بیشوتر مووارد    افتد که این جفت شد، کمتر اتفاق میداشته با
 ،شناسویم  دهنود. در موورد بیشوتر جفتهوایی کوه موی       را تشکیل موی  یجفتها سلسله مراتب

نشان، مقدم و اولی اسوت در   مدلولهای دو قسمت تقابل از نظر ارزش متفاوتند. وجه بی
مرد این مرد است که به  شود. در تقابل زن/ لقی میکه وجه نشاندار معمولا ثانوی ت یالی

نشان عام و مقدم، و زن سویۀ منحورف اسوت و وزن تقابلهوای دوتوایی      عنوان سویۀ بی
کند که  کند و بر این مفهوم دلالت می تقریبا به طور دائمی به سمت مردانگی سنگینی می

ی متفواوت بوا آن   آنچه عادی و طبیعی است، مردانگی است و زنوانگی بوه عنووان چیوز    
 .(168: 1386)چندلر، شود تعریف می

داننوود.  وی روایووت موویهووای دوگانووه را باعوود ایجوواد و پیشوورتقابل ،سوواختارگرایان
فعول و بوه وجوود     دادن ها باعد انجام تودوروف بر این عقیده است که تقابل در گزاره

 ن صفتهای خوب/در جملۀ اژدها دختر را ربود، تقابل میابرای ملال  ؛شود آمدن کنش می
؛  ایمدی، 17: 1387؛بارت، 1379)ر.ک. تودوروف، شود زیبا، باعد فعل ربودن می بد و زشت/
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ای ماننود   گرماس مادة اولیۀ هر روایت را تقابلهای دوگانه .(150: 1393؛ و تولان، 166: 1371
 داند. از نظر او تقابل و ارتباطی که دو سوی زندگی می راست و مرگ/ بد، چپ/ خوب/

این تقابلها با یکدیگر دارند، باعود ایجواد موقعیوت جودلی و بسوط و گسوترش طور         
گونه به ویژگوی   ست که با گرفتن شکل و شمایل خصلتاشود. این تقابلهای دوگانه  می

بودل  شود و اگر به این ویژگیها فردیت هم بدهیم ایون تقابلهوا بوه شخصویت      تبدیل می
 .(150: 1393)تولان، شود می

ای کوه   هیچ نظام نشوانه آید.  کار می وگانه در تحلیل ایدئولوژیک متن نیز بهتقابلهای د
ایودئولوژی  ها نوه تنهوا انسوان را بوه      از نظر ایدئولوژی خنلی باشد، وجود ندارد و نشانه

جوا کوه    کنود. از آن  موی  وادار د، بلکه گاهی انسان را به پذیرش ایودئولوژی ده ارجاع می
شوه  شوناختی همی  ماند، تحلیل نشوانه  ی دلالتی پوشیده مییندهااعملکرد ایدئولوژی در فر

تقابلهای دوگانوه یکوی از    .(165و133 :1385سجودی، )شامل تحلیل ایدئولوژیک هم هست
شوود کوه    ها بنا میایدئولوژی بر ارزشدهنده به ایدئولوژی متن است؛ زیرا  بنیانهای شکل
اموا بوه بیوان لوویی      ،گیورد  یها قرار مو برای تعریف شدن در مقابل ضد ارزشاین ارزشها 
ها قابل تغییور  لبه این معنا که ساختار تقاب ها تلبیت شده نیستگذاری تقابلارزشاستروس 

سوپس   ؛یابود  نظام با نزدیک شدن دو قطر بوه یکودیگر تغییور موی    هر است و تقابلهای 
و بودین ترتیور سواختارها دسوتخوش      ،اصطلا  جدیدی به جای آن دو قطر برگزیده

 .(1974، 161)لویی استروس،  شود ول میتغییر و تح
هوای متفواوت در خوود دارد و     زیادی برای جای دادن اندیشهامکان ادبیات داستانی نیز 

شود که در رمانها خطوط فکری متعددی به موازات هوم در موتن یضوور     این سبر می
ست یافوت  توان به ایدئولوژیهای آنها د داشته باشد. با تحلیل نشانه شناختی این متون می

یک از این خطوط فکری است. باورهای جنسیتی  چنین دانست که متن یامی کدام و هم
تووان   ای کوه موی   یکی از تقابلهای دوگانوه تواند زیرشاخه ایدئولوژی قلمداد شود.  نیز می

تقابلی است که میان زن و مرد وجود دارد و این دو مفهوم بدون  ،دربارة آن سخن گفت
. این تقابل در طول زمان و در جوامع مختلف با تقابلهوای دیگوری   دیگری معنایی ندارد

غیر متقابل نیز بوا یکودیگر در   مختلف های  کند و یتی در سویه رابطه عمودی برقرار می
برای ملال زن در جامعه سنتی در یال گذر به تجدد در تقابل بوا زن   ؛گیرد تقابل قرار می

هوای زنوان در    توان رفتار و واکونش  یرد و نمیگ با تمایلات میل به زندگی مدرن قرار می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
62، 

ن 
ستا

زم
13

97
 

 
 ؛ مطالعه موردي...شصت و هشتاد هايدر رمانهاي دهه تقابلهاي جنسیتي و مقایسه تحلیل       

 

55 
      

  

جوامع امروزی را بدون واکاوی در وضعیت آنان در گذشته فهم کرد. این دربارة سووی  
هایی که  زنان و مردان از نقش ،جامعه وضعچرا که با تغییر  ؛دیگر تقابل نیز صادق است

د کوه شواید بتووان بوا     پذیرنو  ای موی  گیرند و نقشهای تازه فاصله می ،اند در گذشته داشته
با استخراج و تحلیل این تقابلها به دیدگاه متوون دربوارة جنسویت    تحلیل این تغییرات و 

 دست یافت.  

 .پیشینه پژوهش  2
 ،انود  پژوهشگرانی که پیش از این با به کارگیری تقابلهای دوگانه به تحلیل متون پرداخته

ماننود   ؛انود  حلیول قورار داده  ها را در روساخت و ژرف سواخت اثور موورد ت   تقابل عموما 
 ؛(6-1: 1388نیووا و موویلان،  )عبیوودی«بررسووی تقابلهووای دوگانووه در سوواختار یدیقووه سوونایی»
تقابلهوای   بررسوی   ؛(10-1: 1394نسور،   )شریف«های دوگانه در در داستانهای عامیانهتقابل»

د را روی مواه خداونو   ؛(9-1: 1388، دیگوران )طالبیوان و   دوگانه در شعر ایمدرضا ایمودی 
شناختی عناصر متقابول در اشوعار    بررسی نشانه»مقالۀ  ؛(10-1: 1391)شریفی ولدانی، ببوس 
 .(5-1: 1392لوو،   )نبی غزلیات یافظتحلیل تقابلهای دوگانه در  ؛(10-1: 1388)ییاتی،  مولانا

پوردازی کوه دو    ح رویداد)پیرنگ( و شخصیتاین پژوهش در نظر دارد تقابلها را در سط
فولاد( و دو رمان دهوۀ   دو رمان دهۀ شصت )باغ بلور و دل است در روایت سازة اصلی
وری این تحقیوق مقایسوه دو   پیانو( بررسی و مقایسه کند. نوآ ان نباش و کافههشتاد )نگر

دسوتاورد   ،بر این فرضیه استوار است که بسیاری از تقابلهوای ایودئولوژیک موتن    دهه، و
 ای خاص است.  ذهن جمعی در دوره

 لیل تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهه شصت و هشتاد شمسي.تح3
یکی از روشهای ساختارگرایان این است که تقابلها را ذیل تقابل عام تعریف کننود و بوه   

که اندیشۀ اصلی و مفهوم مرکوزی موتن را   دست یابند این طریق به تقابل ساختاری متن 
اسوتخراج و آنهوا   ظر دارد تقابلهایی را این مقاله در ن .(10-1: 1388)ییاتی،  دهد بازتاب می

ه جنسویتی  نشواندهنده نگوا   ،ای که ذکر شد ه شیوهب ،تواند که میرا با یکدیگر قیاس کند 
 .متون مورد مطالعه باشد

 هاي جنسیتي در رمان دل فولاد تحلیل تقابل 3-1
 توووان در دو سووطح پرداخووت رویوودادها و تقابلهووای جنسوویتی رمووان دل فووولاد را مووی 

 پردازی مورد تحلیل قرار داد.  شخصیت
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 درباره رمان دل فولاد (الف
است. داستان از این قرار است کوه زنوی    1365پور در سال  دل فولاد نوشتۀ منیرو روانی

گریزد. افسوانه نویسونده اسوت؛ در     به نام افسانه از دست شوهرش از شیراز به تهران می
کنود. پیورزن دوسوت دارد بوا او      یک مؤسسه مشغول است و در خانۀ پیرزنی زندگی می

کنود   کنود. او گموان موی    اش را عوض موی  صحبت شود و افسانه به همین سبر خانه هم
خانۀ سرهنگ را پیدا می کنود. در  پیرزن مانع این است که او انسانی بزرگ شود. افسانه 

اعتیاد سیاوش  دلیلآن خانه پسری معتاد به اسم سیاوش هست. ناهید، نامزد سیاوش به 
کنود   شوود و کموک موی    منود موی   هشود. زن با سیاوش آشنا و بوه او علاقو   ز او جدا میا

دهود کوه    وعده موی  رود و به زن  اعتیادش را ترک کند. سیاوش برای کار به مسافرت می
کنود و   های سیاوش را از افسانه پنهان می اما پیرزن نامه ؛کند گردد و با او ازدواج می برمی

کنود. افسوانه    گوردد و بوا ناهیود ازدواج موی     زنود. سویاوش برموی    رابطه آنها را به هم می
 کند تا از خانه سرهنگ برود.  وسایلش را جمع می

 دربارة ایون  فولاد پردازی متن رمان دل پردازش رویدادها و شیوه شخصیت چگونگی
 آزادی، عوامی/  مرد، تقید/ زنانگی، زن/ عدم گیرد: سنّت/ تجدّد، زنانگی/ تقابلها شکل می

فسردگی/ سرزندگی و مرید/ امروز، ا هیخته، تجرّد/ تأهل، استقلال/ وابستگی، گذشته/فر
 .مراد

 پردازیهاي رمان دل فولاد تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادها و شخصیت (ب
 سنت/تجدد 

چورا کوه    ؛یکی از رویدادهای داستان دل فولاد، فورار افسوانه از خانوۀ شووهرش اسوت     
کند و بوه ایون سوبر کوه      دهد. افسانه از خانه فرار می قرار میشوهرش او را مورد الم 

کند به خانه پدری نیوز   دختر یمایت نمیواده سنتی از انتخاب همسر برای جامعه و خان
 رود. در این رویداد تقابل سنت/ تجدد وجود دارد. نمی

ید کشو  و چرا به خانۀ پدر نرفت... شرمساری انتخاب و سکوت سکوتی که با خوود موی  
  .(215پور ،  )روانیگویم  مردش را می ا هیچ کس نداند قمار باز است؛ت

 شیوه بیان متن یاکی از انتقاد نسبت به نگاه سنتی جامعه به زن است:  
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کشد که دختر شوما   رود و عربده می خباثت را ببین ... صبح مرد به خانۀ پدر تاریخی می
)همان ، کجا؟!  کجا رفته است؛ گفتند چرا و همه میپرسد  گم شده است و هیچ کس نمی

215) 
شوود کوه اگور     گیرد و این عقیده بیان می مقابله قرار می تسلیم شدن در در جای دیگری

شود و تنها از یوک نفور    پس تسلیم می ،مقابله با سنّت با ترسیدن از اطرافیان همراه است
 .که همسرش باشدترسد  می

ترسم! مخصوصا  از اون پیرزنی  ترسم، از همه می می کشم، بله دیگه سیگار هم نمی               
ترین ماشین یساب  که مدام در قاب پنجره ایستاده و رفت و آمدت را ملل دقیق

)همان، کنه و اگر قراره از این پیرزن بترسم، چرا از شوهرم نترسم؟  دنیا کنترل می
60) 

اسوت کوه او را    رویداد متقابل فرار افسانه، تسولیم شودن دوسوت افسوانه بوه شووهری      
 آزارد. می
 «نبود؟ ؛خسرو طرفدار زن سنّتی بود»

آهنگ باشم، اگه ادامه بدم  ام. استعفا دادم، یوصله ندارم پیش بود یا نبود، یالا بریده              
یا کنار خیابون یا توی تیمارستان باید پیدام کنی. در افتادن آسون نیست، در افتادن 

جور چیزها برای ما یه کلمه است، آزادی و ایترام  ، آزادی و اینها با سنتّ
 تونه دوست باشه، یا مریدی یا متقابل؟! زرشک! اینجا هیچ کس با هیچ کس نمی

 .(60)همان، مراد ... رسم دو هزار ساله ...
داند کوه جامعوۀ سونتّی، زنوی تنهوا را بوه زنوی         نسرین دلیل بازگشت خودرا این می

 کند: خیابانی بدل می
کنند راهی بری که اونا اجازه میدن یا  مجبورت می» حکم روی فرمان کوبید:نسرین م

دونی تو ذهون   زنن ایها الناس ... می وقت هم داد می برگردی یا بایستی کنار خیابون. آن
 .(59  )همان،« ای نیست... مردم جز این  دو راه، هیچ راه دیگه

ی مختلوف موتن در   هاتافسانه شخصیتی است که از سنّت گریوزان اسوت و در قسوم   
دهود. تنهوا بوودن و سویگار کشویدن کنشوهای        گفتگوهای خود این اعتراض را نشان می

 برای زنان موجه نبود. 1365اوست که در سال 
 گوشت گرانه.

 زن بشقاب را جلو کشید و سیگارش را خاموش کرد.
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 مهم نیست.
 .(13،پور )روانی تو ،هیچ وقت چیزی برات مهم نبوده،فقط فرت فرت سیگار

بیوان  ای که برای اجاره آگهی داده است، ایون تنهوایی    در گفتگوی دیگر او با صایبخانه
 که با زندگی سنتی متعارض است:شود  می

 چند نفرین؟
 تنها

 صدای ریز با تعجر توی تلفن جیغ کشید.
 تنها؟

 من... من یک نویسنده تنها هستم و خوب سنّم هم زیاده.
 چند سالته؟ ˝مللا

 سی سال
 .(26)همان،  هنوز جوونین نه!

 تقید/آزادي 
تقابل تقیدّ/آزادی از عوامل شکل دهندة اتفاقات داسوتان اسوت. افسوانه بوه ایون دلیول،       

کند که  از قید و بند سنّت و انتظار دیگران از او به عنوان زن رهوا   اش را عوض می خانه
 شود:

سرش اسوتاد بوود.   ها پشت  شکست! در شکستن راه همه چیز را می؛ شکست باید می
)هموان،  کس و هیچ کجا وابسته نباشود. آزاد باشود آزاد    استاد. باید جایی برود که به هیچ

65). 
و قید و بند جامعه  هابیند و به همۀ سنّت در مقابل، نسرین در خود توان آزادی را نمی

تقیّود را  رهوایی از    تووان  ،ماند. هرچند این پایبندی کاملا  مطابق میل او نیسوت  پایبند می
 ندارد:

، آزادی و این جور چیزهوا بورای موا یوک     هادر افتادن آسون نیست، در افتادن با سنّت
 .(60)همان، کلمه است، آزادی و ایترام متقابل! زرشک 

 زنانگي/عدم زنانگي 
ریوزد و در واقوع    می از آغاز داستان این تقابل درونی شخصیت افسانه، کنشهای او را پی

کنود کوه خواهوان     پیرزنوی زنودگی موی     دهد. افسانه در خانوه  شکل میپیرنگ داستان را 
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کنود. دودلیهوای افسوانه     معاشرت با افسانه است؛ امّا او به همین دلیل آنجا را تورک موی  
 دهد:   گوییها خود را نشان می نسبت به مهر پیرزن و شخصیت اجتماعی بودن در تک

)هموان،  « ترسد. به خاطر تو نیست شود. از تنهایی می رها کن. قصه اش دارد تمام می»

25). 
کند که باید به جای جدید برود و فقوط بوه کوار فکور      او  مدام به خود یاد آوری می

 کند:
 .(25)همان، نه چیز دیگر  ؛فهمی؟ جایی برای کار فقط کار می

 زن وابسته/ زن مستقل 
نوی عواطفی   شود. نسورین ز  این تقابل میان شخصیت افسانه و دوستش نسرین، دیده می

پیشه است و ایون   تواند بعد ایساس وجود خود را کنترل کند. او زنی عاشق است و نمی
گیرد که سعی در کنترل ایسواس و عواطوف زنانوۀ     در تقابل با شخصیت افسانه قرار می

 خود دارد:
دونی اینکه، اینکه سر سواعت دو کسوی    تونم، هنوز منتظرم، می نمی ˝تونم! اصلا نمی
مانودم   پیچود و بعود منتظور موی     پختم و بوش تو آشپزخانه می ینکه غذا میزد. ا زنگ می

 .(49)همان، چشم به راه ... آخ ...
 کند که نتوانسته مانند او باشد: نسرین خود را با افسانه مقایسه می

 .(49)همان، مو پرکنم ملل تو ... ا کار زندگیتونم، ... ب کردم می خو ... خیال می
توان دریافت زندگی افسانه نیز با کوار پور نشوده و او نیوز      اوی میدر ادامه از کلام ر

 ی در زندگی خود دارد که یاضر به اعتراف به آن نیست:ئخل
خواستی بگویی، خوواری...، خوواری...،    یرفی نزد. امّا من چی؟ چی می...« امّا من »

 .(49 )همان،هاش را بکند اعتراف...، ساکت ماند، تا نسرین خوب گریه
توان برداشوت کورد    جموع از شیوة بیان متن در به تصویر کشیدن این تقابلها میدر م

که متن متمایل به سویۀ تجدد، آزادی، زن نجیر، سرزندگی، مبارزه با بعد زنانه و توجه 
 به درون است. 

توان تقابلهای موجود در میان رویودادهای موتن دل فوولاد را بوه      به طور خلاصه می
  ی داد:شکل زیر در جدول جا
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 هاي جنسیتي در رمان دل فولاد برداشت نهایي از معناي تقابل
 سویه منفي سویه مثبت

 سنتّ تجدّد
 تقید آزادی

 زن هرجایی زن نجیر
 زنانگی واکنش به زنانگی

 تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رمان باغ بلور 3-2
ان قابول تحلیول   پردازی و رویدادهای رمو  تقابلهای رمان باغ بلور در دو سطح شخصیت

 شود. ای از رمان باغ بلور در ادامه ذکر می است. خلاصه

 دربارۀ رمان باغ بلور (الف
است. متن، داستان زنودگی زنوانی اسوت     1368باغ بلور نوشتۀ محسن مخملباف در سال

اند و بناچار بار زندگی را به تنهایی بوه دوش   که همسران خود را در جنگ از دست داده
کند. خورشید برای لایه خواسوتگار   از این زنان لایه است. لایه زایمان میکشند. یکی  می

کند و برای اینکه دل لایه نرم شود و قبوول کنود بوا آن مورد ازدواج کنود بوه او        پیدا می
گوذارد. یمیود    کند. خورشید قرار خواسوتگاری از لایوه را موی    هنگام می ی نابهها محبت

رونود.   نارایت است. همه بجز سوری به عروسی میشوهر معلولِ ملیحه از ایلارهای او 
ها را ندارد. مشهدی به جای سووری و ایمود    ی منصور و بچهریم طاقت دیدن عکسهاک

زنود و خانوه را تورک     با هم ازدواج کنند. کریم لایه را کتک موی  هاگیرد که آن تصمیم می
موۀ خواطرات   شوده و ه  کند. خورشید زنی هر جایی بوده که صیغۀ مردان مختلف می می

آورند اکبر، پسر اول مشوهدی زنوده اسوت.     کند. خبر می خودش را برای لایه تعریف می
شوود   شوکافند و معلووم موی    قبر اکبر را نیمه شر می ،برای معلوم شدن صحت این خبر

شود. مشهدی به جبهه  و بستری می وری به بیماری روانی مبتلا،اکبر شهید شده است. س
حه از صبح آن شر نبش قبور عووض شوده اسوت و دیگور در      رود. یمید شوهر ملی می

شووند.   دهد. مشهدی و ایمود شوهید موی    شود و ملیحه را آزار نمی رؤیاهایش غرق نمی
رونود و در یوک    موی  است زنان از آن خانه به جایی که بنیاد شهید برای آنها فراهم کرده

آید و زیور گووش لایوه     یکند و م را پیدا می هاکنند. خورشید آن اتاق به سختی زندگی می
داد از گرسونگی   برد. نوزاد سووری کوه لایوه او را شویر موی      خواند و او را با خود می می
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گذارد و  اش را به دهان نوزاد می گیرد. عالیه سینه کنند آرام نمی کند و هرچه می بیتابی می
 رود. گویی از دنیا می

 هاي رمان باغ بلور زيپردا هاي جنسیتي در رویدادها و شخصیت تحلیل تقابل ب(
 سنت/ تجدد 

تواند نشاندهندة تقابول باشود،    شود و می یکی از رویدادهایی که در رمان به آن اشاره می
ای  تصمیم گرفتن دیگران برای ازدواج دختران است. شیوة بیان متن در این باره به گونه

 گوید: ان میبرای ملال عالیه در جایی از داست ؛است که گویی منتقد این سنت است
پدرش بسوزه که به جای من به تو بعله گفوت. آتویش بوه قبورش ببواره. دودمونموو       

یا بدون اینکه سوری خبور داشوته باشود،     (141)همان، آتیش زدی، آتیش به جونت بگیره
 گیرد: پدر شوهرش برای ازدواج او و پسر دیگرش تصمیم می

توان   عاقبوت  ،و زنی، او مردخواد. ت خوادو زن عاقبت سرپرست می مرد عاقبت زن می
 .(142)همان، به خیر. به پای هم پیرشین

 کند: نارضایتی زنان را از این سنت به این شکل بیان می ،متن
دید. سوری که هنوز جوواب نوداده بوود. آینوده را      مشهدی خود تدارک عروسی می

 .(143)همان، یضور او بنا کرده بودند و تنها به او خبرش را داده بودند بی
 در جای دیگر:

کورد. اینکوه مشوهدی روزی     ای را آغاز کرده بود. دهن کجی می سوری بازی بچگانه
آزردش  گرفت، می پارچه او را به قامت پسریش و روزی دیگر بر تن این یکی قواره می

 .(144)همان، 
دار هسوتند و از   زنانی که همگوی خانوه   :کنند نقش ایفا می ،در متن پنج شخصیت زن

به کسی نیازمندند که زندگیشان را تأمین کند و این، تنها جنبۀ نیاز آنها به مورد  نظر مالی 
کوه سوایۀ سور     کنود  مطر  موی  تری را برای داشتن مردی نیست. متن نیاز مهمتر و جدی

 شود و آن نیاز به امنیّت و بسامانی است: معرفی می
ه بابای خوب من از همون شبی که بچّه اومد، چشمم روشن شد. به دلم برات شد ی

 .(96)مخملباف، گیری شه. سروسامون می هات پیدا می برای بچه
 این نیاز در گفتگوی لایه با دخترش نیز آمده است:  

 خوایم بریم بیرون؟ می
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 خواد بریم بیرون. نه. دلت می
 یایی. تو که نمی

 .(120)همان،هلک برن بیرون شن هلک آخه مرد نداریم. بدون مرد که دو تا زن پا نمی

در نگاه سنتی پیوسته این زن است که باید از خود گذشتگی نشان دهد و زنودگی را  
 شود: نگه دارد و این نگاه در گفتگویی که عالیه با لایه دارد نشان داده می

خوان ایون مشوهدی    کنند. ناز کشیدن می دلواپس نباش. مردها از این قهرها خیلی می
سال از این قهرهوا کورده باشوه خوبوه؟ زن      ده. چند که خودش رو پسر پیغمبر نشون می

 .(153)همان،باید دست زیر بگیره

 تقید/ آزادي 
 رفتوار  هاعلّت بسیاری از وقایع داستان تأکید بر تقید در مقابول آزادی اسوت و شخصویت   

ی ملوال لایوه و   بورا   ؛که به عرف و سونّت دارنود  دهند  انجام میتقیدّی خود را به خاطر 
دهند. ایون دلیول    میتن قیدّ بودن به سنّتهای آن زمان، به ازدواج م سوری هر دو به دلیل

شود؛ برای ملال باور سونتی،   زبان راوی دانای کل بیان می هم از زبان شخصیتها و هم از
داند. زن در جامعوۀ سونتّی کمتور تووان کوار کوردن و اداموۀ         سروسامان می زنِ تنها را بی

الی هم مشکلی در ادارة زندگی نداشته باشود  زندگی خود را دارد و یتی اگر به لحا  م
 از فشار جامعۀ سنتی در امان نیست:

خواهند لایه تو یوک زن دسوت تنهوا چگونوه سوه       ها بابا می هایت. بچه به خاطر بچه
 .(113)همان، کنی فرزند را بزرگ می

 .(143)همان،  خواد خواد. زن عاقبت سرپرست می مرد عاقبت زن می

 اقعيمرد آرماني/ مرد و 
شود و تقابل میان آرمان و واقعیت، برخی یوواد  داسوتان    مرد آرمانی داستان شهید می

و این قیاس، سبر دل  ،زند. مرد آرمانی نه تنها از نگاه زن با مرد واقعی قیاس را رقم می
کنود.   خود را با آرمانها قیاس موی  ،بلکه مرد واقعی داستان نیز شود، چرکین شدن زن می

 شود.  نده سویۀ مرد واقعی است از دیدن عکسهای منصور عصبانی میکریم که نمای
و کریم آقا از این عکس و عکسهای دیگر چندان خوشش نیامده بود. امّا همه را                

سرخ.  شدند، سرخ آرام سرخ می های گوشش آرام ها و لاله کرد. گونه با دقتّ نگاه می
کم موضوع را  قدر نزدیک لایه کم نآهم  زنش با مرد دیگری ایستاده بود. آن
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دریافت. امّا دیگر دیر شده بود. غیرت آقا کریم به جوش آمده بود و در تمام 
 .(128)همان، صورتش سرخی عصبانیت و تلخی غلیظ نشسته بود

هوا را   شود که بچه ها نیز به نمایش گذاشته می قیاس کریم با منصور یتی از زبان بچه
 شود آنها را ترک کند: اندازد و سبر می مرد میبیش از پیش از چشم 

 .(130)همان، هها. رفته پیش خدا. ببین چه خوشگل کریم آقا این بابای منه
رسد بتوان سوگیری متن را میان دو سوی تقابلها به شوکل زیور    نظر می در مجموع به

 بندی کرد: دسته
 هاي جنسیتي در رمان باغ بلور برداشت نهایي از معناي تقابل

 منفي مثبت
 سنتّ تجدّد
 تقید آزادی

 زن هرجایی زن نجیر
 مرد واقعی مرد آرمانی

 تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رمان نگران نباش 3-3
توان تحت عناوین تقید/ آزادی، سنت/ تجدد، زنوانگی/   تقابلهای رمان نگران نباش را می

فیزیولوژیک/ جنسویت   پرهیز از زنانگی، افسردگی/ سرزندگی، گذشته/ امروز و جنسیت
 بندی کرد.  روانی دسته

 دربارۀ رمان نگران نباش(الف
و داسوتان یوک روز از زنودگی     1384رمان نگران نباش نوشتۀ مهسا محبعلوی در سوال   

زلزله قورار دارد،  در یالت نام شادی است. روزی که تهران  دختری معتاد و دگرپوش به
هران خارج شوند و شادی را نیوز بوا خوود    مادر شادی و برادرش، بابک  قصد دارند از ت

کنود. اشوکان کوه از     ببرند. شادی معتاد است و خانه را برای پیدا کردن جنس تورک موی  
خواهد خودکشوی کنود. شوادی بورای بوه       دهد که می دوستان شادی است به او خبر می

از خانۀ او رود و پس از نجات اشکان  دست آوردن جنس و نجات اشکان به خانۀ او می
شود و پسر، شادی را با موتور بوه خانوۀ    اسبی آشنا می شود. شادی با پسر مودم خارج می
توانود   رساند. سیامک، شوهر سارا و ساقی شادی، در خانه نیست و شادی نموی  سارا می

انود.   شوود موادر و بابوک رفتوه     زند و متوجه می جنسی پیدا کند. شادی به خانه زنگ می
 ی تریاکدهد. شادی به جا شادی قرص روانگردان میبه  رشآگردد و  برمیشادی به خانه 
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 کند. از قرصها استفاده می

 پردازیهاي رمان نگران نباش تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادها و شخصیت (ب
 تقید/ آزادي 

گیرند. مادر خوانواده   آرش و شادی از یید عدم تقید به خانواده در مقابل بابک قرار می
یود  ؛ امّا این تصمیم او تنهوا موورد تأی  فرزندانش همگی از تهران بروندقصد دارد خود و 

بابک است و برای آرش و شادی در کنار هم بودن اعضای خوانواده اهمیتوی نودارد. در    
 گذارند: رود و برای شادی پیغامی تلفنی می پایان هم مادر به همراه بابک از تهران می

 یرم.گ گردم دم تلفن و شمارة خانه را می برمی
شوادی! مون و ماموان    »پیچد؛  هنوز زنگ دوم تمام نشده صدای بابک توی گوشم می

خوواهش  »مکود ...  « بابا هم قراره با ماشین خودش بیاد ... » مکد ... ...« ریم  داریم می
صودای بووق.   « کونم  ما نگورانتیم ... خوواهش موی   »مکد ... ...« کنم تو هم زودتر بیا  می

 .(113)همان، فر کالینگ  تنکس
کوه   ،شوود. شوادی   خووبی نموایش داده موی    پردازی رموان بوه   این تقابل در شخصیت

کنود و توصویفاتی    سویۀ آزاد این تقابل را نمایندگی می ،شخصیت اصلی این رمان است
 :که از شخصیت او در رمان وجود دارد دهد این را نشان می

در بوالش، ملافوه    دهد برای یک های انگل: صورت فرورفتوه  تصویرم از بالا جان می
 (7)همان،شرت خیس عرق چرا اینقدر خمارم؟  چروک پیچیده دور شلوار جین و تی

 برای ملال: ؛در مقابل توصیفاتی است که از بابک در متن وجود دارد
شرت جوردانو بژ که خیلی به موهوای خرموایی لخوتش     شلوار پاکوکرم پوشیده با تی

مرتّور اسوت. کوی وقوت کوردی دوش      یتی توی همچوین روزی هوم تمیوز و     ؛آید می
لولیدنود؟   کشیدند و توی دست و پای هم می بگیری؟ همان نصف شر که همه جیغ می

 (11)همان، 

 سنّت/تجدّد 
از  57خورد. مادر شادی زمان انقولاب سوال   این تقابل در چند جای داستان به چشم می

ردنود بوه خانوه اسوتاد     ک او زمانی که چریکها را دستگیر می .دانشجویان مبارز بوده است
 ،ند. این عمل برای یک زن در جامعه سنتینک برد و بعد هم با او ازدواج می خود پناه می
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کاری متجددانه و مدرن است و متن این تقابل را از نگاه موادربزرگ شوادی بوه تصوویر     
 کشد: می

ستی  که توی ای ه کنم همان دختر شهرستانی کنی باور می هق می همیشه وقتی هق              
بگیر و ببندهای سالهای شصت به خانه استادت پناهنده شدی و بعد هم سه تا 

ای و بکل چریک بازی یادت رفته تا هی  یدهیشکم برای استاد مهربان و عزیزت زا
 .(27)همان، آبرو مامان ملوک برود و بیاید و بگوید دخترة دهاتی بی

نودارد؛ اموا شخصویتهای متجودد و      نگاه ملبتیممکن است به نظر رسد متن به سنت 
گیرند و سرنوشت شخصیت اصلی داسوتان   ید قرار نمییامروزی جامعه رمان نیز مورد تا

 یعنی شادی نیز نامعلوم و ناخوشایند است.
شوود در تقابول بوا     پردازی، توصیفاتی که از شادی در متن ارائه موی  از نگاه شخصیت

 وجود دارد و در متن غایر است: زن سنتی در ذهنها تصویری قرار دارد که از
تیغوی،   دهد برای کلوزآپ آدمهای روانی: موهوای کوتواه تیوغ    تصویرم توی آینه جان می
 .(16:)همانها کبود صورت زرد، زیر چشم

 جنسیت فیزیولوژیک/ جنسیت رواني 
شود که ویژگیهای روانی و ااهری مردانه دارد و هموین   روایت از زبان دختری بیان می

دهد. شادی برخلاف نام و جنسیت خوود بوه لحوا      رویدادهای رمان را شکل میمسئله 
شوود. هموین تقابول بوا پوشوش       عنوان زنی دگرپوش ااهر می فیزیولوژیک در جامعه به

زند. شادی در درون خود نیز این تقابول را   برخی رفتارهای او را رقم میکه جمع است 
ملال در جایی که سراغ اشکان رفته است برای  ؛کند و در گفتار وی هویداست تجربه می

 گیرد: کند و شادی با ایساسی زنانه او را در آغوش می و کودکی در کالسکه گریه می
آورم یتو  اگوه    کندو طاقوت نموی   بچّه انگشتهایش را باز و بسته و باسنش را بلند می

 .(50)همان، ام بکوبد مهم نیست کیفش را هم توی کله
کند کوه   بیند و آرزو می دارد، او را مزایم می می  ی بچه را بردرست بعد از اینکه شاد
 کاش او را برنداشته بود:

ممکن است اشکان توی اتاق الهام باشد. کاش توو را از کالسوکه بور نداشوته بوودم.      
گوشوتی از تووی جعبوه ابوزار بابوات بور        شاید بتوانم چفت در را باز کنم. الان یک پویچ 

 .(53)همان، نیمک داریم و در را باز می می
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کند و روییوات مردانوه نیوز دارد. ایون      شادی دختری است که لباسهای مردانه به تن می
 د:کن که از شخصیت وی ارائه مینمایان است تقابل در توصیفی 

کشم. کوله را  پوشم و کلاه پشمی سیاه را تا روی ابروهایم پایین می اورکتم را می              
خواست تیرآهن و آجرهای تو  کنم؛ دلم می زم و اتاق را نگاه میاندا ام می روی شانه

ذارن. تازه لنگ جنس هم هستم. خدا رو  بینی که نمی هوار بشن روسرم، ولی می
 .(36)همان،  چه دیدی، شاید برگشتم...  یا علی

شوود کوه    یا در جای دیگر هنگام خارج شدن شادی از خانه توصیفی از او ارائه موی 
 دهد: دانه نشان میرفتارش را مر

شنوم. نباید برگردم. نباید برگردم. کیپ توا کیوپ    صدای فریاد بابک را پشت سرم می
شوان، روی صوندوق عقور     روم. از روی سوقف  ماشین ایستاده از کاپوت ماشینها بالا می

 .(37)همان، پرم و بعدی ... ماشین بعدی می
 کند: بل را آشکار میانتظاری که دیگران از شادی دارند و ااهر او این تقا

 «تو از این ترنسفر مرنسفرایی؟»خندد؛  مودم اسبی تو صورتم می
 گوید: کی به کی می

 «تونم من مخلص شما آبجی»
 «پس چرا کلاه سرته؟»
 «طوری الکی همین»
 .(80)همان، « شه؟ الکی که نمی»

ر بیوان  هایی که از متن ذکر شد و شیوة بیوانی کوه موتن د    در نهایت با توجه به نمونه
تووان سووگیری موتن میوان دو سووی تقابلهوا را در        گزیند، موی  دوسوی این تقابلها برمی

 :جدول زیر نشان داد
 هاي جنسیتي در رمان نگران نباش برداشت نهایي از معناي تقابل

 منفي مثبت
 تقید آزادی
 سنّت تجدّد

 جنسیت فیزیولوژیک جنسیت روانی
 تأهّل تجرّد

 پیانو جنسیتي در رمان کافه هاي تحلیل تقابل 3-4
 توان تحت می که نشاندهندة نگاه جنسیتی متن است، ،پیانو را تقابلهای متن رمان کافه
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 واقعگرایی، و زن نجیر/ زن اغواگر دسته بندی کرد.  گرایی/عناوین سنت/ تجدد، آرمان

 پیانو دربارۀ رمان کافه (الف
اجرا  اش را به مهریه ،تی از همسرشرود و به سبر نارضای همسر راوی نزد یک وکیل می

مهریوۀ   ،آورد کند تا بتواند با پولی که به دست موی  ای باز می گذارد. راوی داستان کافه می
همسرش را بدهد و از او جدا شود. دختر راوی با او رابطۀ بسیار خوبی دارد و هر روز 

کنود. دختور    ت موی پوول دریافو   ،دهود  آید و بابت کاری که در کافه انجام موی  به کافه می
د کوه در کافوه اجورا داشوته باشود.      کن آید و پیشنهاد می دلفریبی به نام صفورا به کافه می

غم ر بهکند؛ اما راوی  پذیرد. صفورا با راوی ارتباط دوستانه و نزدیک برقرار می راوی می
 شود. اش وارد رابطۀ نزدیکتر با او نمی میل باطنی

 پیانو پردزایهاي رمان کافه یدادها و شخصیتتحلیل تقابلهاي جنسیتي در رو (ب

 سنت/ تجدد 
که شاید بتووان علوت آن را تقابول سونت بوا تجودد دانسوت،         ،یکی از رویدادهای رمان

جدایی راوی از زنی است که با وجود ویژگیهوایی کوه او را شوبیه زنوان سونتی وصوف       
چوون بور خولاف     زن سنتی با همۀ خوب و بد همسرش بسازد؛ تواند مانند نمی ،کند می

 داند. زنان سنتی برای خود فکری مستقل دارد و راوی این را تحقیر کردن خود می
دودست کت و شلوار تازه بخرم  کافه را بازکردم برای اینکه با درآمدش بتوانم یکی              

وجور کنم  سیما را هم جفت پری که تویش ایساس هویت کنم و البته بتوانم مهریه 
 .(9)همان، پی کار و زندگیش و از تحقیر کردنم دست برداردکه برود 

 تقید/آزادي 
شود. متن، پری سیما  سیما نشان داده می این تقابل از رودررویی شخصیت صفورا و پری
کنود. راوی خوود را در جسوتجوی زنوی      را زنی مقیدّ و صفورا را زنی آزاد توصیف موی 

 کند که آزاد باشد. معرّفی می
دیدم همیشه دنبال کسی ملل  می ،ازش خوشم آمده بود وقتی خوب فکرش را کردم              

در، کسی که خیلی مقیّد نباشد و بشود سر   در و آن  این ام به  زده می  او
بع کنیم؟ و آن وقت  ها ازش بپرسی موافقی بع چهارراه توی غلغلۀ ماشین

دستی و  نده ماشین بغلن او رو کند به رانییدوتایی شیشه ماشین را بدهیم پا
من به مسافر ماشین بغلی و درست ملل گوسفندی که از رمه جدا مانده و 
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بیند و دارد دلش از  کشد رمه را نمی میهوا، هرچه چشم  ومیش  توی گرگ
بع  مان شروع به بع مان را گشاد کنیم و از ته یلق ترکد دهان و ولا می هول 

 .(127:)همانکردن کنیم 
سویما بوه    پس از این، راوی آن سوی تقابول را در شخصویت پوری    درست بلافاصله

 گذارد: نمایش می
کند که انگار پیشنهاد  سیما پیشنهاد بدهی، طوری بهت نگاه می کاری که اگر به پری              

کند آن طرف و  گوید و فقط صورتش را می ای چیزی نمی ای بهش داده بیشرمانه
کند که از خودت و  توجهی می ود و طوری بهت بیش ها می مشغول دید زدن مغازه

 .(127)همان،کنی کشی و شرم می ای خجالت می پیشنهادی که داده
 دهد. متن سویه آزاد تقابل را با صفات دلربا و باهوش و یشری نشان می

مان بیندازد،  اما همین که جانمازش را ملل همیشه تاکرد؛ بدون اینکه یتی نگاهی به              
رفت توی اتاق و در را هم پشت سرش بست و چراغ اتاق را هم نکرد روشن کند. 

خواست برود کنج اتاق زانوهایش را بغل کند و فکر کند چقدر بدبخت  قطعا  می
است و  شده که خیلی باهوش و دلربا و یشری است که شوهرش عاشق دختری 

د با شما به بناگوش نشین ین شهر مییپزی پا آید توی یک کلّه اگر پا بدهد، می
کم یک  خوردن و ابدا  باکش نیست که لباسش بوی تن کارگرهایی را بگیرد که کم

 .(209)همان، اند که خودشان را بشویند یعنی نرسیده ؛اند ماه است خودشان را نشسته

مردآرماني/مرد واقعي 
ذهنوی   به گفته راوی، همسر راوی به دلیل شباهت نداشتن مرد زندگیش بوه مردآرموانی  

رود و از همسورش   کند و در پایان نیز به نزد یوک وکیول موی    او، همسرش را تحقیر می
کند. این تقابل هم می تواند از عوامل و علل یکی از مهمترین یواد  پیرنگ،  گلایه می

 یعنی طلاق قلمداد  شود.
منظورم این است که وقتی با من ازدواج کرده، لابد پویش خوودش فکور کورده مون      

خوابهوایی کوه آن موردک بورای      خوواب از آن اتواق   ای چیزی هستم و یک اتواق  هشاهزاد
 .(62)همان، سیندرلا ترتیر داده بود، برایش ترتیر دهم

طور که از شیوة بیان گفتگو پیداست، متن نه تنها برای مرد آرمانی داستان قداسوتی   همان
 گیرد. قائل نیست، بلکه او را به سخره هم می

 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
62، 

ن 
ستا

زم
13

97
 

 
 ؛ مطالعه موردي...شصت و هشتاد هايدر رمانهاي دهه تقابلهاي جنسیتي و مقایسه تحلیل       

 

69 
      

  

 ن نجیب زن اغواگر / ز 
ثیرگذار در پیرنگ روایت دانست. راوی أی اساسی و تتوان از تقابلها این تقابل را هم می

 گوید: سخن میهای مختلف از نجابت او  همسری نجیر دارد که بارها در متن به شیوه
بووا ایوون کووارش تهدیوودم کوورد و چیزهووایی بهووم گفووت کووه لابوود از روی نجووابتش 

یا در جای دیگر وقتوی دربواره زنهوا     (171)همان،گویدتوانست صاف برگردد و بهم ب نمی
سویما را دلیول پوردازش نکوردن موردان در خوارج از منوزل         گوید نجابت پری سخن می

 داند: می
سیما، چشم سومش درست روی آخرین مهره گردنش قرار گرفته و برای  پری مللا               

عی از پشت سرش ندارد کند، کمترین اطلاّ همین است که هر وقت مقنعه سرش می
داند دور و برش چه خبر  شود که نمی و به این خاطر دل آدم به یالش کباب می

 .(34)همان،است
شوود کوه راوی اغوواگری او را بوا نجابوت همسورش        در مقابل زنی وارد داستان می

توان گفت جذابیت زن اغواگر از دلایل پیشبرد روایت است و نقطه  کند و می مقایسه می
 ؛رسود  داستان جایی است که کشمکش میان این دو زن در ذهن راوی بوه اوج موی   اوج

یک  گیرد و خواننده در این گیرودار است که او کدام جایی که راوی میان آن دو قرار می
که زن اغواگر نزد راوی جذابیت بسیار زیادی دارد در نهایوت  اینبا وجود  ؛گزیند را برمی

لت این موضوع را که یاضور نیسوت صوفورا را تورجیح     دهد. راوی ع او را ترجیح نمی
 داند. دهد، مطیع بودن همسر خود می

وخ یه  کنه هرچن هامو نمیدوزه یعنی نمی وخ دکمه سیما هیچ گفتم: درسته که پری              
رن بدوزدشون یا نشده  هاش دارن وامی بار یه نگاهی به پیرهنام بندازه که اگر دکمه

تازه یه  –کشه  مو صابون می سته پای تشت، داره یقه پیراهن هیچ وخ ببینم نش
اما اینارو مادرم هم داشته  –کنه های زنونه ریزم داره که آدم رو کفری می بدجنسی

خاد یه وخ از  خواهرمم داره... عوضش زن درستیه. یعنی اگر بهش بگی دلت نمی
گه بذار  ش بکشه، میاین جین کوتاها بپوشه، محال ممکنه پاش کنه... خیلی که دل

 .(234)همان وقتی باهاتم یکی دوبار بپوشم که عقده نشه برام
اختصوار بوه برخوی از     که در اینجا بوه  هستهای فراوانی از این تقابلها در متن  نمونه

که از شویوة بیوان موتن مشوخص      ،آنها اشاره شد. از تحلیل این تقابلها و جهتگیری متن
 :بندی کرد ین تقابلها را در جدولی به شکل زیر دستهرسد بتوان ا شود به نظر می می
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 پیانو هاي جنسیتي در رمان کافه برداشت نهایي از معناي تقابل
 مثبت منفي
 تجدّد سنّت
 آزادی تقید

 زن اغواگر زن نجیر

 مرد واقعی آرمانی مرد
 تأهل تجرد

 . دریافتهاي پژوهش4
 پردازیها  رویدادها و شخصیت  فهرست تقابل(الف

 رمان دل فولاد رویدادهايهاي جنسیتي در  تحلیل تقابل
ازدواج سنتی )سویۀ غایر (/ ازدواج افسانه کوه خوود همسورش را    

 .انتخاب کرده است

دهد از ترس نگواه   بازگشتن نسرین به نزد همسری که او را آزار می
 سنتی جامعه به تنهایی زن/ فرار افسانه

 جنسیتی به زن )سویۀ غایر (نگاه جنسیتی جامعه به زن/ نگاه غیر 

 سنّت/ تجدّد
 

بازگشت نسرین به نزد شوهرش / فرار افسانه به سبر آرزوی 

 زندگی آزاد

عوض کردن خانه افسانه برای رهایی از قید سنت )سویۀ غایور ( /  
 آزادی از قید و بند سنت

 ی/آزاددیتق

 محبت کردن به پیرزن/ ترک خانه پیرزن 

ن به سیاوش/ موفقیت در کار عاشق شدن و ایساس تعلق ز

 نویسندگی 

 زنانه دادن رفتار دیکتاتور/ انجام 

 زنانگی/ عدم زنانگی

 پردازي دل فولاد شخصیتهاي جنسیتي در  تحلیل تقابل

 پیرزن / افسانه 

 زن صایبخانه / افسانه

 سنّت/ تجدّد

 

 ااهر/ باطن ااهر قوی و بی درد سر افسانه/ باطن پرغوغای شخصیت افسانه

 افسانه/ نسرین

افسانه به عنوان زنی که به لحا  عاطفی مستقل است) دیکتاتور(/ 

 زن مستقل/زن وابسته
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 .افسانه به عنوان شخصیتی که به لحا  عاطفی وابسته است

 زن/ مرد افسانه/ مهاجرانی

 تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادهاي رمان باغ بلور

 ددانهازدواج لایه/ سویۀ غایر: ازدواج متج

 ازدواج عالیه/ سویۀ غایر: ازدواج متجددانه

 ازدواج سوری/ سویۀ غایر: ازدواج متجددانه

سنت به عنوان مانعی برای جدایی زن از مردی که او را تحقیر 

ای متجدد برای جدایی از مردی که  کند/ توان زن در جامعه می

 .(سویۀ غایرشود ) موجر آزار او می

 یر: زایمان در بیمارستانزایمان در خانه / سویۀ غا

 اطاعت کامل زنان از مردان/ نارضایتی زنان از مطیع بودن

 سنّت/تجدّد

 

از  یبودن به سنت/ آزاد دیمق ریتحت تأث هیلا دوبارةازدواج  میتصم

 ( ریغا یۀبند سنت و تن به ازدواج ناخواسته ندادن )سو

ا : جدریغا یۀبه عرف/ سو دیناموفق به سبر تق یازدواج تحمل

 و بند عرف دیاز ق یشدن از ازدواج ناموفق با آزاد

 تقیّد/ آزادی
 

 شهید شدن مرد آرمانی/ زنده ماندن مرد واقعی

 سلطه و قدرت مرد آرمانی/ ضعف و معلولیت مرد واقعی

 مرد آرمانی/ مرد واقعی
 

 زایمان لایه به عنوان عملی زنانه / سویۀ غایر: رایتی مرد بودن

 یر/ برتری مرد بودنزن بودن به عنوان ع

تسلیم شدن لایه و سوری به تصمیم مردان در ازدواج/ تصمیم 

 گرفتن کریم و مشهدی برای ازدواج لایه و سوری

 مهربانی ملیحه با همسر معلول خود/ بدرفتاری یمید با ملیحه

 زن/ مرد
 

پردازي رمان باغ بلور تحلیل تقابلهاي جنسیتي در شخصیت  

 ی/ شخصیت زن مدرن )سویۀ غایر (لایه به عنوان زنی سنت

 عالیه به عنوان زنی سنتی/ سوری به عنوان شخصیتی مایل به تجدد

عالیه به عنوان شخصیت زن سنتی/ شخصیت زنی متجدد )سویۀ 

 غایر (

 سنّت/ تجدّد
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 مشهدی به عنوان شخصیتی سنتی/ شخصیت متجدد )سویۀ غایر (

 تیعنوان شخصبه  می/ کریمرد آرمان تیمنصور به عنوان شخص

 یمرد واقع

 مرد آرمانی/ مرد واقعی

هایی که بر سنت تأکید دارند/  عالیه و مشهدی به عنوان شخصیت

 .داند خورشید به عنوان شخصیتی که مذهر را پشتوانه می

 سنت/ مذهر

 لایه/ کریم

 سوری/ مشهدی

 عالیه/ مشهدی

 زن/ مرد
 

 نباشتحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادهاي رمان نگران 

رفتن بابک به همراه مادر و خانواده/ رها کردن خانه و مادر توسط 

 شادی و آرش

قیدی سیامک و دوستان دیگر  مقید بودن بابک به نامزد خود/ بی

 شادی نسبت به شرکای زندگیشان

 تقیّد/ آزادی

پناهنده شدن دختری که مبارز سیاسی است به خانۀ استادش به 

آبرویی دانستن این شیوه  کردن و بی عنوان امری امروزی/ شماتت

 ازدواج به عنوان امری سنتی

 سنّت/تجدّد

  /کیولوژیزیف تیجنس شادی به عنوان مرد رفتارشادی به عنوان زن/  رفتار
یروان تیجنس  

پردازي رمان نگران نباش تحلیل تقابلهاي جنسیتي در شخصیت  

 زادعنوان شخصیتی آ بابک به عنوان شخصیتی مقید/ شادی به

 عنوان شخصیتی آزاد بابک به عنوان شخصیت مقید/ آرش به

 تقید/آزادی

شادی به عنوان شخصیتی که به لحا  فیزیکی زن است/ شادی به 

 عنوان شخصیتی که به لحا  روانی مرد است

جنسیت فیزیولوژیک/ 
 جنسیت روانی

سنتی)سویه  زن شخصیت/ متجدد دختری عنوان به شادی شخصیت

 غایر(

 به پیرمرد شخصیت/ امروزی فردی عنوان به اسبی دم وم شخصیت

 سنتی فردی عنوان

تجدّد/ سنّت  
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پیانو تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادهاي رمان کافه  

ماندن در ازدواج بدون تفاهم به عنوان عملی مورد تأیید سنت/ 

جدایی در ازدواجی که زن از آن راضی نیست به عنوان عملی در 

 .روزگار مدرن

ای مستبدانه و پدرسالارانه و سنتی با فرزند/ برقراری  رقراری رابطهب

 رابطۀ آزاد و امروزی با فرزند

برقراری رابطه به شیوة سنتی با همسر/ برقراری رابطه به شیوة 

 امروزی با فرزند

 سنّت / تجدّد

ی/ آزاددیتق جدایی از زنی مقید/ برقراری رابطه دوستی با زنی آزاد  

 مردآرمانی/مرد واقعی یاز مرد واقع مایس یپر یی( / جداریغا هی)سو آرمانی یداشتن مرد

ریزن اغواگر / زن نج جذابیت زن اغواگر و برقراری رابطه با او/ جدایی از زن نجیر  

پیانو پردازي رمان کافه تحلیل تقابلهاي جنسیتي در شخصیت  

پدر راوی به عنوان شخصیتی سنتی/ راوی به عنوان شخصیتی 

 تجددم

شخصیت راوی به عنوان پدری مدرن/ شخصیت راوی به عنوان 

 همسری سنتی

 سنّت/تجدّد

 تجرّد/ تأهل عنوان شخصیت متأهل عنوان شخصیت مجرد/ راوی به همایون به

ی/آزاددیتق عنوان شخصیت آزاد عنوان شخصیت مقید/ صفورا به سیما به پری  

/ شخصیت  )سویۀ غایر ( سیما شخصیت مرد مورد علاقۀ پری

 عنوان مردی واقعی راوی به

 مرد آرمانی/ مرد واقعی

ت یت زن نجیر/ صفورا به عنوان شخصیشخصسیما به عنوان  پری

 زن اغواگر

اغواگر زن/ نجیر زن  

 ب( مقایسه رمانهاي دو دهه براساس تقابلهاي مفهومي   
اهده کورد کوه   تووان مشو   موی  ،ها استخراج شود  که از رمان ،با توجه به فهرست تقابلها. 1

آزادی، آرموانگرایی/ واقعگرایوی در رمانهوای هور دو دهوه       تقابلهای سنت/ تجدد، تقید/
 ها متفاوت است.ری متون دو دهه در باب این تقابلاما جهتگی هست؛
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رمانهای انتخاب شده از دهوۀ شصوت، منتقود سونتّ و یامیوان تجودّد هسوتند و        . 2
انتقادی شدید را نسبت بوه سونّتها ندارنود و    رمانهای انتخاب شده از دهۀ هشتاد آن نگاه 

ای قوی در جامعه وجود دارد و نگاه آنها به سونّت،   پذیرند که این سنّت با پایه گویی می
 خواهانه است. اصلا 
آرموان و آرزو  بول آزادی/ تقیود، آزادی را ماننود    متون دهۀ شصت در ترسویم تقا . 3

نشوان   ن غیاب، یضور آن را پررنگتور کردن ای توان گفت با مطر  کنند و می ستایش می
 ی تقابل آزادی/تقید، در متن یاضر استاما در رمانهای دهۀ هشتاد هر دو سو ؛دهند می

 .برتری داردو البته آزادی بر تقید 
آرمانگرایی/ واقعگرایوی تقابول دیگوری اسوت کوه رمانهوای هور دو دهوه بوه آن          . 4
ب شوده از دهوۀ شصوت بوه سومت      رسود نگواه رمانهوای انتخوا     به نظر موی پردازند.  می

اما ارزشگذاری این تقابل در دهۀ هشتاد متفاوت شده اسوت و   ؛آرمانگرایی متمایل است
 دهند.   رمانهای دهۀ هشتاد رأی ملبت خود را به واقعگرایی می

 هوای دهوۀ  توان گفت رمان  در تحلیل تقابل تقابل زن/ مرد در آثار مورد مطالعه، می. 5
کنند و یتی اگور ایون توصویف بوا      تمند این تقابل توصیف میمرد را سویۀ قدر ،شصت

کند؛ اما در رمانهوای انتخواب شوده از     ها جهتگیری مینتقاد همراه باشد، متن به سود زنا
گذاری چیزی کوه در گذشوته بووده اسوت، ارزشو     ای عکس آن  دهۀ هشتاد تقابل به گونه

طور کلی تقابول زن/ مورد در   شوند و به  ها قویتر وصف مینان در این داستانشود و ز می
 رمانهای انتخابی از دهۀ هشتاد کمرنگتر است.  

توان دریافت که برخی تقابلها بوه   ی رمانهای دو دهه میاز مقایسۀ فهرست تقابلها. 6
برای ملال، تقابلی که متون دهۀ شصوت میوان زن   ؛ شوند شکل دیگری در متن یاضر می

در شوود.   انهوای دهوۀ هشوتاد دیوده نموی     کشد در رم نجیر و زن هرجایی به تصویر می
کوه بوا معیارهوای زن نجیور در آن      هسوتند رمانهای انتخاب شده از دهۀ شصت، زنانی 

کشوند،   روزگار مطابق نیستند و نویسندگان نگاه منفی جامعه به این زنان را به تصویر می
جوایی  اما در هیچ یک از رمانهای مورد مطالعه از دهۀ هشوتاد تقابول زن نجیور/ زن هر   

توان برداشتی منفوی از   ، که نمیندشو وجود ندارد و به جای آن، زنانی اغواگر وصف می
 وصف این زنان در متن داشت.  
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 توان نتیجه گرفت کوه شویوة بیوان    از شباهت شیوة بیان رمانهای هر دهه با هم می. 7
کوه بوه سوبک فوردی نویسوندگان مربووط باشود بوه دورة         های جنسیتی بیش از اینتقابل
 است. مربوط است که هر رمان در آن نوشته شدهای  جتماعیا

 نوشت پي
1. markedness 

 منابعفهرست 
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